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 الرجيمطانعوذ باالله من الشيا

بسم االله الرحمن الرحيم

 عرض شد استطاعت ديروز رواياتي را خدمت رفقا گفتيم ومسألهراجع به 

از همان داشتن زاد و راحله و اين مقدار كفايت عبارت است مقصود از استطاعت 

روايت را براي رفقا اين  يك روايتي ديروز بود كه ،مي كند براي استطاعت

سائل نديدم يعني تفحصي كه كردم خيلي سريع اين چند كه من در وخوانديم

باً برود و بعضش را  را راك راه مي تواند بعض اگر كسيروايت اين بود، صفحه را

اي كه من امروز به  اين استطاعت در آنجا هم صدق مي كند يك نكتهماشياً برود،

ن مورد نظر قرار دهيم تا اينكه بتوانيم آبايست مينظرم رسيد كه اين نكته را 

ن بر عبادات چه ميم اين است كه ما بطور كلي نظرمامعناي استطاعت را بفه

؟نسبت به خمس چه نظري داريمو زكات يا روزه و  نسبت به نماز ؟نظري است

 نسبت به مسائل ديگر، امر به معروف، نهي از منكر، مسأله تولي، به طور كلي

بني الْإسِلاَم علَى خمَسٍ علىَ «: يد اين روايتي كه مي فرما؟ ما چه نظري داريمتبري

َبشِي ناَدي لَم ةِ ولاَيْالو و جالْح مِ ووالص الزَّكاَةِ و لاَةِ وةِالصلاَيْباِلو يا نوُدَكم اين ١»ء

 در اين روايات امام عليه  كه اين قضيه ولايت را كهذهن من بودهمينطور در 

فرمايد اين مسأله چيست؟ كه از يك طرف حضرت عبادات را مثل السلام مي

عبادات ظاهري مانند نماز و روزه و حج و زكات و اينها را خوب بعضي اين 

عبادات عبادات شخصيه هستند و بعضي عبادات ماليه هستند و بعضي از اينها 

ضي بنا بر حفظ جامعه و اجتماع است مثل زكاى براي بنا بر ارتباط انسان است بع

١٨ ص ٢ ا	�ل آ�� ج-١



42مجلس / حج

و اينها خوب مربوط به رابطة شخصي انسان است مثل نماز است يا مثلاً جنبه 

اجتماعي شخصي دارد مثل حج است خوب حج يك عبادتي است كه دو جنبه 

در آن هست هم جنبه شخصي و هم جنبه عمومي جنبه اجتماعي با هم بودن چرا 

 فرَضَ « كلام حضرت فاطمه زهرا سلام االله عليها راجع به كه در آن روايت كه

فرمايند، در آنجا  كه حضرت راجع به خصوصيات حج مي١»علي العبادالْحج اللَّه

فرمايند كه اين را براي شعائر قرار داده است براي ائتلاف و  وحدت بين مي

بينند واقعاً  و همديگر را ميآيند در آنجا و با هم ديگر ارتباط دارندامت، افراد مي

اي در هم همينطور است هيچ وقت نشده كه ما مشرف بشويم مگر اينكه با عده

افراد ملل مختلف و اقوام مختلف و بعد اين . آنجا برخورد كنيم و صحبت بشود

باعث تبادل اعتقادات بشود، ائتلاف قلوب بشود و اتحاد بشود واقعاً اگر ما يك 

گرفتيم كه به جاي پرداختن به مسائل سياسي و مطالبي كه ميمرامي را در پيش 

با گفتن . رسيديمخوب واقعاً جاي شبهه در اين مسائل هست به نكات اساسي مي

شود يعني ما واقعاً در فحش و مرگ بر اين و مرگ بر آن چيزي درست نمي

جاي حالا شما برويد در يك جا روز عرفه بجاي دعا، ب. تخيلات زندگي مي كنيم

 شما »بارك االله« : چند نفر آمدند به ما گفتند! مرگ بر آمريكا بگوييد... ذكر، بجاي

.با اين كارتان خلاصه چند نفر را هدايت كرديد

كردم از يك فرد  من يك وقتي چند شب پيش بود مطالبي را گوش مي

ن و خارجي واقعا تنم لرزيد و ديدم مطالبي را كه دارد اين آدم خارجي غير مسلما

ياد حرف مرحوم آقا افتادم كه آيا . گويد اين عجيب استمسيحي نسبت به ما مي

ما آن وثاقت و اعتمادي كه بايد بين ملل وجود داشته باشد در ارتباطات آنها، آيا 

٢٢ ص ١ و���� ا����� ج -١
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گفت يعني واقعاً اين ذهنيتش بود،  دروغ نمي. ها آن وثاقت را ديديم؟ما با ايراني

 بگويد الان ما جواب اين فرد مسيحي را چه خواهد دروغمعلوم بود كه نمي

گويند، خوب آنها بگويند، حالا گيرم ها هزار تا دروغ ميخارجي. داريم بگوئيم؟

كنيم ما بعنوان يك حكومت اسلامي داريم صبحت مي... بر اينكه دروغم بگويند و

يم خلاف توانبه دروغ آنها چكار داري؟ حالا آنها دروغ بگويند آيا ما مي. با افراد

يعني اسلام به ما اين اجازه ! توانيم؟آنچه را كه هستيم بيائيم به افراد بگوئيم؟ مي

را داده كه بيائيم صريحاً دروغ بگوئيم اين هم در يك زماني كه يك پشه از 

اسُتُر ذهبك و « حالا هر چي داري نگو : گويندديدگان افراد مخفي نيست مي

 نه اينكه چيزي را بيائيم دروغ بگوئيم، بگويي  ولياينرا داريم»ذهابك و مذهبك

دانند، يقين مي. اين كار را نكرديم، در حاليكه كرديم. اين نيست در حاليكه باشد

دارند، مكالمات را دارند، صوت برميدانند، عكس بر ميدارند، همه چي را مي

دهند همه مسائل را، در عين حال صاف صاف بگوئيم اينطوري تشخيص مي

شود؟ واقعاً اين است قضيه مطلب به اين كيفيت است چه جوري مي!. تنيس

تبليغ اسلام را كنيم با اين وضعيت؟ آيا . توانيم تبليغ كنيم؟يعني چه جوري ما مي

گويند زمان با زمان پيچيدگي شرايط زمان دروغ را بر ما حلال كرده است؟ مي

 شده ولي آيا اين مجوز درست است فرق كرده زمان پيچيده! گذشته فرق مي كند

اين هست كه ما دروغ بگوئيم؟ اين حكايت از اين مي كند كه ما همه معيارها را 

گيريم گيريم ولي معيار ارتباط مطلب به عالم غيب را ما در نظر نميدر نظر مي

كند و اين را فراموش كرديم اينجا آن حرف مرحوم آقا براي ما خيلي تجلي مي

كه موجب تبليغ اسلام است، احساس صداقت است آن آن اين است كه آنچه 

و الّا اگر قرار بر پنهان كاري باشد هم آنها بهتر از ما بلد . كند اسلام راتبليغ مي

زنيم، ما هم به شما هستند و هم آنها بهتر از ما كلك بلد هستند، ما كلك مي
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ر مي زنيد زنيم، از پشت دونشينيم ما با شما حرف ميخيلي خوب مي! زنيممي

دهيد؟ ما كنيد؟، ما هم بلد هستيم، داريد به ما ياد ميرويد يك كار ديگر ميمي

خودمان ختم روزگاريم، ما به شما ياد داديم اينها را حالا داريد به ما بر 

گردانيد؟ حالا اين را زمان شاه بكند عيب ندارد خوب بالاخره آنها خودشان مي

اما . وضع  حكام و سلاطين اين چنين استگويند ما همين هستيم ديگر، مي

پيغمبر در ميان ما نيست، لكن به : گوئيمبعنوان حكومت اسلام يعني ما به دنيا مي

به ما نگاه كنيد آنوقت !. ما نگاه كنيد ببينيد پيغمبر كي بوده اين است معنايش

آمدهبفهميد پيغمبر هزار و چهار صد سال پيش، دروغگو بوده، منافق بوده مي

 إِنَّ الْإسِلاَم «شما در دينتان نيست كه اقتيال نكنيد؟ ! يواشكي اين كار را مي كرده

گوئيد اسرائيل هم ترور كنيد و ميرويد فلان جا ترور مي آنوقت مي١»قيَد الفْتَكْ

جواب اين است ديگر، خوب . خيلي خوب تكليف معلوم شد: گويدمي! كندمي

رود در آنجا ترور ور مي كند يكي ديگر هم مياسرائيل هم مي رود آنجا تر

ما يكي هستيم مثل بقيه نه تبليغ : پس از اول بيائيد بگوئيد. كند خيلي خوبمي

كنيم نه هيچي، كارمان را انجام مي دهيم خيلي خوب ديگر ما مشكل اسلام مي

زنيم هر كي زورش نداريم ما حالا ديگر با شما رفيقيم حالا تو بزن، ما هم مي

ديگر دم از خدا براي چي بزنيم؟ هم از يك طرف دم از خدا !! برهبيشتره پيش مي

اين دو با ! كنيمزنيم هم از يك طرف كاري كه امروزه مي كنند آن كار را ميمي

. آيد، اين مسأله را ما بايد بفهميم و مطلب را ما متوجه بشويمهم جور در نمي

 آنها صحبت كردم يكي از من به شما رفقا گفتم وقتي من آن شب با

شما نمازها را :  وقتي كه به من گفتند– اشكال به ما كردند 12-اشكالاتي كه 

٣٧٥ ص ٧ ا	�ل آ�� ج -١
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خوانم و نماز چرا با هم مي خوانيد صريحاً گفتم نه، گفتم من نماز را با هم نمي

خوانم و در اين مسأله حق با شماست تا اين را گفتم كه حق با شما را جدا مي

ام گفتم نه چون شيعهها به من برگشت حالا اگر مي چهرهاست يكدفعه اصلاً

چون مال ايرانم، چون ايران مد بالاست، پس بايد ثابت كنم براينكه نخير حتماً 

فهمد كه داري دروغ مي گويي خوب بايد نمازها را جمع خواند خوب اين مي

 كتابهايشان دهي درات را داري منافقانه نشان ميفهمد كه در اينجا چهرهاين مي

دهند آقا آورند صاف نشان ميهست در سيره ايشان هست در كتب شيعه مي

گوئيد؟ بر فرض اينكه بگوئيم كتابهاي همين امام صادق نگفته؟ چي مي. بفرمائيد

فرمايند؟ خوب از آنها خلاف گفتند روايات خود ما در اين هست آن را چه مي

.اول بيا اعتراف كن ، اين مسأله درست است

 آمدند راجع به قرآن با ما حرف زدند گفتم همين امشب بلند شويد با هم 

خوانم همان قرآن مسجد برويم ايران برويم خانه من ببينيد قرآني كه من مي

 تا است اصلاً ما قرآن 2 تا است، به جاي يكي 2در هر اتاقمان هم . الحرام است

ببينيد حالا اگر ما مخفي . استخوانيم همان غير از آنهم داريم ولي قرآني كه مي

ام، نبايد كم بياريم، همين است ديگر، آقا، برداشتند من ايراني. كنيم و بپيچانيم

دو سه سال پيش چه !!!. افراد در مسجد الحرام اول نوروز سوت كشيدند

سوت كشيدند و آنها گفتند اينها مجوسند، فوري راديو تلويزيون !! افتضاحي شد؟

شما چكار كرديد؟ ما تكبير گفتيم، صلوات فرستاديم  خوب رفت مصاحبه كرد 

شنود شخصي را كه تو كنيد؟ اين را چه كسي دارد ميچه كسي را داريد خر مي

بيند كه اين عمل الان داري با او مصاحبه مي كني آن رئيس آنجا دارد اين را مي

غلط كردند اين تبليغات كلك است، بگو بله اينها اين كار را كردند . كلك است

خيلي كار اشتباهي كردند اين كار را بكن تا رئيس آنجا ببيند تو صادق هستي در 
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حكومت الهي اين نيست، حكومت إله حكومت صدق . تبليغ خودت، اين را ببيند

- عيب ندارد -سوت كشيدند، صاف بيا به مردم بگو آقا يك عده جاهل . است

 چرا حالا فحش بدهي يك عده يك عده جاهل، يك عده جوان، يك عده ناآگاه

. كنندناآگاه آمدند اين كار را انجام دادند درحالتي كه عموم مردم اينكار را نمي

دهد اين چه دهد حكومت ما اينكار را انجام نميملت ما اينكار را انجام نمي

30 تازيانه بزن يا 80: اشكالي دارد؟ اميرالمؤمنين عليه السلام به قنبر فرمود

 تازيانه بهش زد و يكي اضافه زد حالا يا اشتباه كرده بود يا اينكه تو 31.تازيانه

حالا كه اين . دانم، پدر سوخته اين مستحق بيشتر از اين استدلش گفته، نمي

من گفتم : زند يكي هم من بزنم، امير المؤمنين گفتاميرالمومنين دارد تازيانه مي

 اينكار را كه ١ و يكي به او زد،اميرالمومنين قنبر را خواباندچند تا بزن؟

كند قنبر من اميرالمومنين كرد براي ما اميرالمومنين شد علي، زيرا علي نگاه نمي

است بايد هوايش را داشته باشم، جلوي بقيه كم نياورم، اين كه مربوط به من 

است مردم آنوقت مي گويند نگاه كن اين نوكرش به اصطلاح عبدش اينكه دارد 

كنيم آيا ما در ارتباط با آئيم توجيه ميزند، اينها را ما ميودش ميزند از خمي

ولي اميرالمومنين . اطرافيانمان هم همينطور هستيم، يا مرگ براي همسايه است؟

قنبر . اگر مرگ است، براي همه است اگر قانون است، براي همه است: گويدمي

نها هم مي فهمند اين را، آن خوابد و آآنهم با جون و دل مي. يكي زد بايد بخوابد

حالا : گفتبوسيد ميهم كه كتك را خورده اگر آدم بود پاي اميرالمومنين را مي

�� ج -١��١٤٨ ص ١٠ ا��
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فهميدم تو حقي، مرا كه كتك زدي درست زدي، آن هم كه به قنبر زدي، درست 

آمدند دست اميرالمومنين را كردند، مياند و ميزدي، و اينكار را كرده

بوسيدند، آن وقت آن آمدند دست مي، در قضاوتها ميبوسيدند، زياد داريممي

-شود حكومت الهي اما نه اينكه برداريم ميكروفون دست بگيريم حكومت مي

 بله ما -خودم ديدم با اين دو چشمهاي خودم ديدم ميكروفون را گرفته بود 

صلوات فرستاديم و در اول نوروز همه ملت آمدند مسجد الحرام تكبير گفتند، 

ت فرستادند خيلي پر شور و خوب بود، اقلاً بيا در ايران حقيقت را بگو، صلوا

اي كه اينها را ديده، آن امام جمعهچرا كه  آنجا آن آقائي كه سوت كشيدن را

گوئيد گويند اين ايرانيها را كه ميبينند، بعد ميبيند، آن افرادي كه اينها را ميمي

چون اينها خلاف هستند پس بنابراين !! گويندببينيد چطوري دارند دروغ مي

هرچي كلاه سرشون بگذاريم عيب ندارد، چون اينها خلافند پس دروغ بهشون 

اگه . ه بزنيمبگوييم عيب ندارد، چون اينها خلافند پس بنابراين بگذار بهشون حقّ

. زنيمگويند ما هم ميزنند، كاه نخوردند، ميآيند به ما ميزنيم آنها هم ميه ميحقّ

مسأله خيلي مهمي است كه واقعاً بايد بفهميم و بدانيم قدر مكتب خودمان را 

شود عمامه شود و در ساير جاها چه ترويج ميبدانيم كه در آنجا چه ترويج مي

. شوداينجا صداقت ترويج مي. كندهست ولي خروجيش چيه خيلي فرق مي

بدانيم كه عبادت صداقت و خلوص در اين مكتب مي آيد، ما بايد اين قضيه را 

عبارت است از احتياج انسان به دارو و به غذا براي رشد همانطوري كه بدن نياز 

شويد كسي لازم نيست شما را به به دارو و غذا دارد و وقتي كه شما گرسنه مي

نشيند آئيد پائين و سر سفره ميشويد با كله ميغذا دعوت كند خودتان بلند مي

ه دارو است، اين مسأله را ما بايد بدانيم، در روايات همين طور عبادت مثل مسأل

فرمودند موقعي كه نماز  پيغمبر مي»أرحِني يا بلال«هم البته آمده كه نسبت به اين 
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 از كثرات من را بيرون بياور »أرحِني يا بلال«: فرمودندخواست بشود ميظهر مي

 به من آن غذاي معنوي و از ارتباطات بيا من را بيرون بياور با صداي اذان خودت

ايستيم بايد متوجه اين قضيه باشيم كه الان روحي را بده وقتي كه موقع نماز مي

وقت خوردن داروست الان وقت خوردن غذاست الان وقت ارتباط است ارتباطي 

اش رفته اين معنا را اگر ما كه براي انسان ضروري است، اگر برقرار نكند از كيسه

توانيم پيدا كنيم؟ آنوقت استطاعت در  به حج چه نظري ميبفهميم آنوقت نسبت

¬¬…………:فرمايدشود كه ميحج براي ما قابل توجيه مي ¬¬!!!! uu uuρρρρ’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####�� ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmmÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ

tt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ نشينم لنگ را بيندازيم روي لنگمون كه هر وقت ديگر آن موقع نمي١≈≈≈≈####$$

و قشلاق و ماشين آماده ييلاق مد اي از شرق آمد و از غرب آيك پول باد آورده

¬¬…………نه.!!!  ....بعداً حالا ببينم. شد ¬¬!!!! uu uuρρρρ’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####�� ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmmÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ كه شخص  وقتي ≈≈≈≈####$$

آيد از امام سئوال مي كند كسي كه استطاعت دارد يعني چه؟ يعني پول داشته مي

پول باشد برود، زاد و راحله داشته باشد سوارش بشود، آيا پول داشته باشد يا 

قرض : قرض بكند؟ قرض بكند هم شامل مي شود يك روايتي امام مي فرمايد

بكند و برود مكه و بعد قرضش را ادا كند حالا كداميك از فقها به اين فتوا 

 برويد يك رساله عمليه بياوريد، كلام امام صادق را پس چه جوري معنا ؟نده اداد

.؟كنندمي

قاَلَ أَبو عبد اللَّه «وايت صحيح السند  بلكه يك روايتي هست در اينجا ر

دين برگردنش  اگرچه ٢»عليه  اسلام الْحج واجِب علىَ الرَّجلِ و إِنْ كاَنَ عليَه دينٌ

تواند برود است بايد برود البته اگر دين معجل نباشد اين براي كسي است كه مي

0٩٧/'. از (�� » ٣«��ر* (ل )'&ان -١
١٤٠ ص ١١و���� ا����� ج -٢
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.  بايد برودو لو اينكه دين برگردنش هست ولي در عين حال

عبد المْلك بنِ «روايت ديگر روايت صحيح السند روايت كليني است از 

 عنِ الرَّجلِ عليَه دينٌ ليه السلام ع عن موسي بن جعفرعتبْةَ قاَلَ سألَْت أَبا الحْسنِ

جحي و تقَْرِضساين ، دين دارد خودش هم گير پول است،برود قرض كنديعني» ي

 حالا اين روايت ،كه ديگر خيلي بالاتر است هم دين دارد هم خودش پول ندارد

اول دين داشت ولي پول داشت به جاي اين كه برود دين را بپردازد حضرت 

دارد هم دارد، آه در بساط ندارد دين ناين روايت دوم پول . فرمودند برود مكه

،تواند ادا كند اگر مي١»ه في مالٍ فلَاَ بأْس قاَلَ إِنْ كاَنَ لهَ وج«. كندهم بقرض بايد 

. كه ادا كند، برود قرض كند و حج انجام بدهددارد چيزي 

از همة اينها »عنْ موسى بنِ بكْرٍ الوْاسطي«روايت ديگر، روايتي است كه 

عن »السلامليه  سألَْت أَبا الْحسنِ ع:قاَلَ«يعني اين روايت اسنادش متعدد است 

هايش موسي ابن جعفر ظاهراً موسي ابن جعفر چون ابي الحسن اول در بعضي

گويند به امام هادي هم مي گويند، ولي است چون به امام رضا كه ابي الحسن مي

عنِ «ظاهر اين مسأله به قرينه ابي الحسن اول همان امام موسي ابن جعفر است 

تقَرِْضسلِ يقرض كند»الرَّج»الٌوم رِهظَه فقَاَلَ إِنْ كاَنَ خلَْف جحيعني پشتش » ي 

اگر يك ٢»إِنْ حدثَ بهِ حدثٌ أُدي عنهْ فلَاَ بأْس«مالي است كه بتواند ادا بكند

. اي اتفاق افتاد اشكال ندارد يعني اگر چيزي دارد، ارثي، چيزي، مسأله داردقضيه

توانند اينكه مال، مال فعلي نيست ولي بعداً ميحالا ارث دارد مالي دارد و لو 

تقسيم بكنند 

١٤١ ص ١١ و���� ا����� ج -١
١٤٤ ص ١١و���� ا����� ج -٢
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شود از مالش چون اينجا بالاخره مستطيع استخارج مي: تلميذ

اش را رد خانهكه ماش است وقتي خانه فرض كنيدمستطيع نيست: استاد

پردازند يا فرض كنيد دكان دارد اجناس دارد ولي ميو قرض او را كنند تقسيم مي

اش است خودش ربحي به دست نياورده كه با او برود اجناس مال التجارهاين 

كه آمد سفر، جنسي دارد كه اين جنس هم در حال داد و ستد است وقتي

 استطاعت ،را ادا مي كنند اين استطاعت نداردقرضش  وفروشندجنسش را مي

اين اصطلاحي ندارد كه يك اموالي خارج از آن اموال بدست آورده باشد نه 

. استنيست مسأله به صورت ديگري

عنْ أحَمد بنِ أَبِي عبد اللَّه عنْ أَبيِه عنْ أَبِي طاَلبٍ عنْ يعقوُب بنِ شعُيبٍ قاَلَ «

و قَد حج «كند به دين حج مي» عنْ رجلٍ يحج بِدينٍليه السلامسألَْت أَبا عبد اللَّه ع

 حجى الاسلام انجام داده ١»لْإسِلاَمِ قاَلَ نعَم إِنَّ اللَّه سيقْضي عنهْ إِنْ شاَء اللَّهحجةَ ا

.فرمايند كه برود كيف به آن مسأله حجى الاسلامتازه حج مستحب را حضرت مي

قرِْض  قاَلَ قلُْت لهَ هلْ يستَليه السلامعنْ أبَِي الْحسنِ الْأوَلِ ع« روايت ديگر

مَثٌ قاَلَ نعدح ِثَ بهدإذَِا ح ْنهى عؤَدا يم رِهظَه إذَِا كاَنَ خلَْف جحي لُ واين هم ٢»الرَّج

 منتها با سند ديگر، اين روايت روايتي است كه از امام  استمثل روايت اول

دهد آن اين مسائل خيلي مهم است اصلاً اينها نشان مي. صادق عليه السلام است

گويم ما بايد كند اينكه من ميكيفيت استطاعت را براي ما جور ديگري تفسير مي

بدانيم كه در آن زمان چه بوده است معنايش همين است كه اين معناي استطاعت 

آيا همين متفاهمي است كه امروزه ما در عرف مي فهميم يا نه اصلاً متفاهم عرفي 

١٤٢ ص ١١و���� ا����� ج -٢و ١
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چيز ديگري بوده، استطاعت يعني كسي عوض شده، متفاهم عرفي در آن موقع 

بله اگر قرض بكند و به او قرض ندهند لذا . كند استطاعت داردكه بتواند قرض 

كند يك شخصي رود قرض ميمي گويد من استطاعت ندارم ولي اگر نه مي

بده من بروم مكه قرض گويد آقا دو ميليون به من  مي،پولدار است و هست رفيق

م مكه حالا بهومن بر انكه  به جايدباش: گويدانم آنهم ميدمي گروقت شد برهر

حضرت .  برو مكهواي نيست دو ميليون بگير دهم مسأله قرض ميشما

 اين روايتها كجا ؟ خوب كجا اين را نوشتند.فرمايند واجب است قبول كندمي

كنيم  فقط به حج نگاه كردن به معناي تكليفي است كه دو جور نگاه مي؟رفته

ار ما نگاه مي كنيم به حج به معناي تكليفي كه بر گرده مكلف هست بعد هم يكب

الان موقع بگويند  مثل اينكه !م پس به جهنميوب ما كه نيستخ...گفتند مستطيع

 نشسته بوديم ! دوباره اين اذان گو شروع كرد به اذان گفتن! اي بابااستنماز

كند گويند، احساس ميمي يك كسي تا اذان  هم يك وقت!كرديمحالمون را مي

 نماز بخواند وقت دارويش آمده وقت غذا آمده وقت رفع نياز وبايد بلند شود 

 فرق مي كند ،شودآمده با اين ديدگاه آن نماز با اين نماز صورتش عوض مي

كه انسان وقتي است رود حج هم مسأله همينطورخودش هم بدنبال مقدماتش مي

گويد خوب حالا استطاعت يعني ت با خودش ميبا اين ديدگاه نگاه كند آنوق

خوب ادا كنم  يا نه بروم قرض كنم بعداً ! بانكدراينكه من حتماً پول داشته باشم 

شود اين ببينيد اين تحولي كه براي انسان در فكر پيدا مي. انجام بدهمحجم را 

تحول بواسطه نگرشي است كه نسبت به اين دو مسأله نگرش متفاوت است يك 

بيند كند ميرش عرفاني است يك نگرش فقه ظاهريست روايات را نگاه مينگ

گويد بايد برود قرض كند بعداً بپردازد و از آنطرف هم ن را مييامام دارد هم

 نه يك چيزي دارد وقتي كه بر ، هوا قرض كرده باشدياينطور نباشد كه رو
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ند، مغازه اش را گردد اگر از دنيا رفت جنسهاي مغازه اش را بفروشند بدهمي

بفروشند 

گويند استقراض كن بعد برو دعا كن خدا برخلافش هم داريم مي: تلميذ

 ادا كند يعني چيزي هم ندارد كه بدهدتبراي

گويند شديدتر از اينهم به اصطلاح مسأله هست  بله حتي مي:استاد

؟در مرتبه ثانيه هم همين طوراست احكام براي آنهم هست: تلميذ

.له در مرحله دوم اين روايتي كه خوانديم حج مستحبي بودب: استاد


